
  
  
  
  

   در قرآن امكان معرفت
  

  *ليمحمدتقي فعا

  اشاره

قرآن كـريم   . يكي از مباحث مهم معرفت شناسي، مسئلة امكان معرفت است         
كنـد بلكـه بـا       داند و شكاكيت را نفـي مـي        نه تنها معرفت را امري ممكن مي      

. نمايد صراحت، تمام اصول معرفت و يقين را امري لازم و ضروري تلقي مي            
رد كه در مقالة حاضر هايي را به دست آو توان استدلال از آيات قرآن كريم مي

توانيم بگـوييم كـه را       بر اين اساس مي   . به پنج نمونه از آنها اشاره شده است       
ها باز است و هر كس به فراخور استدلال و تـلاش             شناخت براي همة انسان   

  .تواند از واقعيت بهره بگيرد خويش مي
  .معرفت، اسماء، يقين، تقوا و شكاكيت: واژگان كليدي

*** 
شناسي قرآن مسائل متعددي قابل طرح است ولي يكي از اين مـسائل كـه                 فتدر حوزة معر  

شناسي قرآن قرار گرفته تقدمي بر ديگر مـسائل دارد و آن، مـسئله امكـان                  در كانون معرفت  
معرفت است زيرا اگر معرفت ناممكن تلقي شـود، مـسائل ديگـري چـون منـابع معرفـت،                   

ح ندارد لذا مبحث امكان معرفـت بـر ديگـر      مراحل معرفت و ابزار معرفت اصولاً امكان طر       
  .مسائل مقدم بوده اهميتي افزون دارد

                                                 
 .احد علوم و تحقيقاتاستاديار دانشگاه آزاد اسلامي و. *
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قرآن با موضع شكاكيت به تمام معاني و با جميـع انـواع مخـالف اسـت و اساسـاً ايـن                      
قـرآن كـريم    . گرا و مبتني بر يقـين دارد        داند از اين رو، موضعي معرفت       موضع را مردود مي   

تـوان امكـان      ان نكرده است بلكـه از آيـات گونـاگون مـي           اين ديدگاه را در حد يك ادعا بي       
هـاي   كـه گفتـه     لذا قرآن اين مدعا را استدلالي كـرده اسـت چنـان           . معرفت را به دست آورد    

  .مخالفان را با بياني واضح پاسخ داده است
ادله بيروني دلايلي است كه     . پيشاپيش بايد گفت كه ادله دوگونه است؛ بيروني و دروني         

هاي عقلاني است كه عقل سليم در پاسخ ادله           كند و نيز پاسخ     كاكيت ارائه مي  عقل در رد ش   
گيرد برخلاف ادله     كند به تعبيري، اين ادله از درون دين و قرآن مايه نمي             شكاكان مطرح مي  

هر يك از ايـن دو نـوع ادلـه،    . دروني كه مستند و مرجع اصلي آنها دين و منابع ديني است          
دلايـل بيرونـي مجـالي      . اي متناسب به دنبال خواهنـد داشـت         هجايگاهي خاص داشته نتيج   

در اينجا تنها بـه ادلـه درونـي اكتفـا      ) 127-126: 1379فعالي   محمد تقي  . (طلبد  مستقل مي 
اي كـه     نتيجه. توان از برخي از اين ادله، تقرير بيروني استخراج نمود           شود هرچند گاه مي     مي

تواند راهي براي علم يقين به سـوي       كه انسان مي  در پي آنيم اين است كه قرآن معتقد است          
  .هاي جزمي را به ديگران انتقال دهد تواند اين معرفت واقعيت داشته باشد و نيز مي

بدين معنا كه لازم است نتيجه هر دليل . توان و بايد برد هر يك از ادله را سنجيد  البته مي 
ه هر يك از ادله كدام نوع خاص از         گفته شكاكيت سنجيد و ديد ك       را با انواع و اصناف پيش     

آيـاتي كـه در ايـن       . كند و تا كجا توان اثبات موضع معرفت و يقين دارد            شكاكيت را رد مي   
در اينجا تنها به برخي از آنها كـه وضـوح بيـشتري    . ندا گنجد گوناگون و فراوان    محدوده مي 

  . شود دارند اشاره مي
 تعليم اسما) دليل ا

خدا به آدم اسما را تعليم فرمـود، اسـما          : دهد  را سه مقدمه تشكيل مي    بيان ساده از اين دليل      
نتيجـه آنكـه    . ست از حقايق اشيا، آدم نمونه است و مراد تك تك افراد انسان است             ا  عبارت

توانند علمي يقيني پيـدا كننـد پـس           ها بر اثر تعليم الهي نسبت به حقايق اشيا مي           همة انسان 
 .له امكان داردالجم حصول معرفت براي انسان في
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وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويـسفك الـدماء                   

م آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى       وعلَّ* ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ            

         ينقادص ملاء إِن كُنتـؤاء همفَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس كَةلاَئالْم *          ـكا إِننتلَّما عا إِلاَّ ملَن لْملاَ ع كانحبقَالُواْ س

    يمكالْح يملالْع أَنت *   أَنبِئْه ما آدقَالَ ي            بغَي لَمي أَعإِن أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم هِمآئمبِأَس مأَها أَنبفَلَم هِمآئمم بِأَس

  )     ۳۱ / ۳۳/ بقره  (السماوات والأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ 

اه حقايق آن اسما را در نظر فرشـتگان پديـد           و خداي عالم همة اسما را به آدم تعليم داد، آنگ          «يعني  
: فرشتگان عرضه داشـتند   . اگر شما در دعوي خود صادقيد، اسماي اينان را بيان كنيد          : فرمودآورد و   

. دانيم جز آنچه تو خود بـه مـا تعلـيم فرمـودي، تـويي دانـا و حكـيم                       اي خداي پاك و منزه ما نمي      
: آسمان آگاه ساز، چون آنان را آگاه ساخت، خدا فرمود         اي آدم، ملائكه را به حقايق       : خداوند فرمود 

ها و زمين دانا و بر آنچـه آشـكار و پنهـان داريـد      اي فرشتگان اكنون دانستيد كه من بر غيب آسمان     
  .آگاهم

او در ايـن آيـه ميـان خـدا و آدم، نـسبتي              .  خداوند اسما را به آدم تعليم داد       :مقدمه اول 
  .م است و آدم متعلم، متن تعليم هم جميع اسما استبرقرار شده است و اينكه خدا معل

گويـد خـدا بـه     گاهي مـي .  معلم انسان است،آيد كه خدا اي از آيات به دست مي       از پاره 
شود تعلـيم     گاهي گفته مي   ).4 و 3/ الرحمن  ( خَلقََ الْإِنسْانَ علَّمه البْيانَ    .انسان بيان تعليم داد   

شـود كـه    يم ـو در برخي آيـات گفتـه   ) 4/ علق (علَّم باِلْقَلمَِ  الَّذي  .الهي به واسطة قلم است    
 ـ        ا انسان هر علمي پيدا كرد از او       گونـه بيـان شـده اسـت گـاه           دوه  ست ايـن مطلـب هـم ب

ر و  و اللَّه أخَْرَجكمُ منْ بطُونِ أُمهاتكمُ لا تَعلَمونَ شيَئاً و جعلَ لَكمُ الـسمع و الْأَبـصا                غيرمستقيم  
  ).5/ علق ( .علَّم الْإِنسْانَ ما لمَ يعلمَ  گاه مستقيمو  )78/ نحل (الْأَفئْدةَ لَعلَّكمُ تشَْكُرُونَ 

به بيان ديگر، در آيات علم الهي به طور كلي به دوگونه بيان شده است؛ مطلق و مقيد و                   
ر است و هرچه را انسان آنجا كه مقيد است، قيدها هم متفاوت است لذا خدايي كه معلم بش

  .ترين تعليمي كه به آدم نمود تعليم اسما است دانست به او داد، مهم نمي
اي كـه آثـار آن بـه          گونـه   تعليم به معناي به وديعت نهادن علمي در جان آدمي است بـه            

 تعلـيم   )16: 1 ج   1394علامه طباطبايي   . (تدريج از او به ظهور رسد و از قوه به فعليت آيد           
ا تعلم است و از آن قابل انفكاك نيست يعني اگر تعليمي صورت گرفـت آن علـم                  هميشه ب 
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امكان ندارد تعليمي صـورت گيـرد و تعلمـي حاصـل نيايـد      . در جان مخاطب نشسته است  
برخلاف تدريس كه ممكن است صورت گيرد اما مخاطب به دلايلي از جمله عـدم توجـه،                 

 آنچـه را خـدا بـه آدم داد    )166: 3ج 1379 جوادي آملي. (جهل يا غفلت، علم را فرا نگيرد   
علم اسما بود لذا آدم علم اسما را بدون سهو، نسيان، غفلت و بدون هيچ كـم و كاسـتي بـه             

  .دست آورد
 اينكه تعليم اسما به آدم بدون واسطه صورت گرفت يعني ميان االله كـه معلـم                 نكته ديگر 

تواند بـود؛ ابلـيس و    يط دوكس مياي وساطت نزد زيرا وسا    بود و آدم كه متعلم هيچ واسطه      
شد  شد يا اگر رانده مي      ابليس توان تحمل اسما نداشت والا از بارگاه الهي رانده نمي          . ملائكه

فتََلَقَّى آدم منْ ربه كَلمات فتَاب عليَه إِنَّه هو التَّواب          . كه آدم تائب شد     گشت چنان   با توبه بازمي  
37/ بقره  (.الرَّحيم(  

يافتند لذا تعليم     ملائك هم لياقت تعليم اسما نداشتند والّا بعد از عرضه آنها توان  انبا مي              
اي صورت گرفت و علم اسـما هـم كـه بـراي آدم                هيچ واسطه   اسما به آدم از سوي خدا بي      

لذا تعليم اسما به صورت وحي مستقيم بـوده، از قـسم اول             . واسطه پديد آمد    حاصل شد بي  
و ما كـانَ لبـشَرٍ أَنْ يكَلِّمـه    ) 262: 1 ج   1409رشيد رضا   . (كند   بشر حكايت مي   تكلم الهي با  

                       كـيمح ـيلع إِنَّـه ـشاءمـا ي ـهبِإِذْن يـوحَولاً فيسلَ ررْسي جابٍ أَوح راءنْ وم ياً أَوحإلاَِّ و اللَّه 
  )5شوري.(

اي بـه     گونه و بدون هيچ واسطه      ا وحي طور مستقيم جميع اسما ر      حاصل آنكه خداوند به   
پوشي به جان گرفت      آدم تعليم داد و او اين علم را بدون سهو و نسيان و غفلت و هيچ پرده                

اي است كه به تدريج در فرزندان آدم به ظهور رسيده، از قوه بـه فعليـت               گونه  و اين تعلم به   
  .رسد مي

 دربارة الـف و لام دو احتمـال          اسما حقايق اشيا است، نخست بايد گفت كه        :مقدمه دوم 
طبرسي و بلاغـي معتقدنـد كـه الـف و لام بـه             ) 163: 3ج  1379جوادي آملي   . (وجود دارد 

علامـه  . آيـد   بـه دسـت مـي   »كلهـا «اليه نشسته است لذا عموميت اسما از تعبير    جاي مضاف 
كـه   و آن اين   )117: 1 ج   1394علامـه طباطبـايي     (طباطبايي احتمال دوم را مطرح كرده انـد         

شود و آن اينكه جميع و     هرچند نتيجه هر دو احتمال يكي مي      . كند  الف و لام افاده عموم مي     
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  .عموم اسما به آدم تعليم داده شد
ترين مسئله در اين آيه اين است كه اسما چيـست؟ دربـارة اسـما چنـد احتمـال             اما مهم 
  .وجود دارد

اظ مخصوصي است كه واضـعان     هاي اشيا است و همان الف        مراد از اسما نام    :احتمال اول 
ايـن  احتمـال را طبرسـي اختيـار كـرده اسـت              . انـد   لغت براي معاني و مداليل وضع كـرده       

. و فخـررازي بـه اهـل نحـو نـسبت داده اسـت             ) 539،  39: 2 ج 1368الدين طبرسـي      امين(
وعلَّـم آدم   : شـود كـه     صورت تقدير آيه اين مي        در اين   ) 162: 2 ج   1411فخرالدين رازي   (

  . المسمياتأَسماء

البتـه  . برخي از مفسران مراد از اسما را معاني و مداليل ذهني الفاظ دانستند            : احتمال دوم 
 ج  1409رشيد رضـا    (دهد    در آيه سخن از اسم است نه معناي اسم صاحب المنار پاسخ مي            

عـاني  لذا مراد تعليم اسـما، تعلـيم م       .  كه اين به دليل شدت علاقه اسم و معنا است          )262: 1
  . الفاظ و واژگان است

در واقـع منظـور از اسـما، مـسميات و        . مراد از اسما، حقـايق اشـيا اسـت        : احتمال سوم 
لذا آدم نسخة جامعي از كـشف حقـايق شـد و ايـن علـم ه                 . باشد  موجودات زندة عاقل مي   

فات كند مراد از اسما را ص       فخررازي اين احتمال را تقويت مي     . تعليم الهي به آدم القا گرديد     
واژة اسم يـا از     ) 163-162: 2 ج   1411فخرالدين رازي   ( .كند  خواص و نعوت اشيا ذكر مي     

اگر از سمه باشد به معناي علامت بوده شاهد بر اين اسـت             » سمو«مشتق است يا از     » سمه«
باشد از آن روي است كه      » سمو«كه صفات و خواص اشيا نشانة ماهيت آنها است و اگر از             

 به آن شيء دارد زيرا علم به علامت و دليل قبل از علـم بـه مـدلول                   علامتش رفعتي نسبت  
اين احتمال  . توان گفت كه اسم در اين آيه به معني حقيقت شيء است             به هر حال مي   . است

  .كند را دلايلي همراهي مي
اگر مراد دو احتمال پيشين بود علم براي ملائكه هـم قابـل وصـول بـود لـذا           : دليل اول 

گويد   كه قرآن مي    در حالي ) 117: 1 ج   1394علامه طباطبايي   (آنها خبر دهند    توانستند از     مي
قالُوا سبحانك لا علْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا إِنك أَنـت الْعلـيم             . اين علم براي آنها هرگز حاصل نشد      

كيم32/ بقره (. الْح(   
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بود اين علم از يك سـو و ملاكـي          اگر مراد از اسما علم لغت يا علم معنايي          : دليل دوم  
براي مباهات آدم بر ملائكه نبود و از سوي ديگر حجت ملائكـه در اينكـه آنهـا هـم لايـق                      

توانستند بعد از تعلم الفاظ و معاني به خلافت نائـل             شد، زيرا ملائكه مي     خلافتند ابطال نمي  
 سـجده ملـك     شـد و آدم لايـق       شوند و از طرف سوم كرامتي اختصاصي بر آدم اثبات نمـي           

گرديد اين در حالي است كه اولاً آدم به واسطة تعليم اسما بر جميـع ملائكـه مباهـات                     نمي
و إِذْ قالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الْـأَرضِ         . ثانياً تنها آدم لياقت خلافت الهي را يافـت        . كرد

يت آن را يافت تـا مـسجود ملائـك          ثالثاً آدم به سبب علم اسما صلاح      و   )30/ بقره  (. خليفَة
   )34/ بقره  (و إِذْ قُلْنا للْملائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا. گردد

ثُم عرضهم علَى الْملائكَة فَقالَ     . در آيات، سخن از عرضه اسما بر ملائكه است        : دليل سوم 

وجـه  : اين دو آيه وجه بر مدعا دلالـت دارد ) 31/ بقره . (   بِأَسماءِ هؤلاءِ إِنْ كُنتم صادقين   أَنبِئُوني
جـوادي  ( .به معناي در معرض گذاشـتن و آگـاهي دادن اسـت           » عرضه«نخست اينكه تعبير    

 يعني اسما پيش از عرضه وجود داشتند اما حجابي ميان آنها و             )179،  162: 3ج  1379آملي  
 از آن اسما برداشت و ملائكـه از    ملائكه وجود داشت خداوند تمام حجبي كه مانع علم بود         

ها حقايقي بودند كه بعد از رفع حجب علـم            بنابراين معروض . اين طريق به آنها علام شدند     
هولاء مختص به عقلا است لذا      «و نيز اشاره    » هم«وجه دوم اينكه ضمير     . به آنها حاصل شد   

 1394لامه طباطبايي   ع. (اند حقايقي خواهند بود زنده و با شعور         ها كه همان اسماء     معروض
  )117: 1ج 

اند و تنها نقش ابزاري و مرآتي دارند الفاظ از            الفاظ براي معاني وضع شده    : دليل چهارم 
اين در حالي است كـه ملائكـه        . اند كه مقاصد ومعاني را اظهار و بيان كنند          رو وضع شده    آن

لذا اگر مـراد از اسـما   . ندبدون اينكه نياز به الفاظ داشته باشند و بدون واسطه از معاني آگاه      
الفاظ و معاني باشد كمال ملائكه از كمال آدم بيشتر اسـت و علـي القاعـده آدم بايـد بـراي              

  )همان. (كرد ملائكه سجده مي
اگر مراد از   ) 162: 2 ج   1411فخرالدين رازي   (گويد    گويد مي   فخررازي مي : دليل پنجم 

در صـورتي مجـاز     » تحدي«زيرا  .  حسن اسما، الفاظ باشد تحدي از آنها به جايز است و نه          
. الجمله تمكني از آن داشته باشد و اين در لغت موجـود نيـست               است كه سامع، بالقوه و في     
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تواند به يك عرب بگويد كلامـي مثـل           گويد نمي   كه مثلاً به زبان فارسي سخن مي        زيرا كسي 
لازم به ذكر است    . اما اين ملاك در مورد خواص و حقايق اشيا صادق است          . كلام من بياور  

آيد يكي اينكه ملائكه بعـد از مطـرح شـدن خلاقيـت آدم                كه تحدي از دو آيه به دست مي       
 إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ    : ا در پاسخ گفت   ذلو  ) ٣٠/ بقره  (نحن نسبح بِحمدك و نقَدس لَك        گفتند

  )31/ بقره  (  بِأَسماءِ هؤلاءِ إِنْ كُنتم صادقين أَنبِئُوني  گفتآنها به اينكهو ديگر ) 30/ بقره (
آيد كه آنچـه خداونـد آدم تعلـيم داد            از مجموع مطالب و دلايل پيش گفته به دست مي         

قالَ أَ لَم أَقُـلْ      .حقايق موجودات زنده و عاقلي بود كه تحت حجاب غيب پنهان شده بودند            

اين حقايق تحت حجـاب غيـب مـستور     )33/ بقره ( . ت و الْأَرضلَكُم إِني أَعلَم غَيب السماوا
انـد؛    علامت و آيت حق   » سمه«بودند و خداوند حجاب را از آنها برگرفت اين حقايق عيني            

اين مسميات خزايني اسـت كـه نـزد حـق           . هاي حق است    و اساساً اسم هم به معناي نشانه      
كند پس حقايق     ر مشخص آنها را نازل مي     موجود است و خدا هر زمان كه اراده كند با تقدي          

ء إلاَِّ عندْنا خَزائنُه و ما       و إِنْ منْ شَي   . اسما نزد او است و آنچه نزد ما است تنزلان اسما است           
البته اين مسميات، اسمي دارند كه همان الفاظند لـذا در            )201/ حجر  ( .ننَُزِّلُه إلاَِّ بِقدَرٍ معلُومٍ   

  )118: 1 ج 1394علامه طباطبايي ( .اند واقع اسم اسم
در ميـان   . اين نكته را هم بايد افزود كه روايات هم مؤيد معنـي و احتمـال اخيـر اسـت                  

سؤال شد كه مراد    ) ع(شود يكي اينكه از امام صادق         روايات متعدد تنها به دو مورد اكتفا مي       
 پوسـتي كـه بـر آن        از اسما چيست؟ امام مواردي را مطرح كرد از جمله نگـاهي بـه تخـت               

. لذا خداوند اين تخته پوست را هـم بـه آدم تعلـيم داده بـود               : نشسته بودند كردند و فرمود    
    )32: 1 ج 1380؛ محمد سمرقندي 75: 1 ج1415هاشم بحراني(

: م من قوله و علم ادم الاسماء کلها قـال يبن ابراه عن علی كـه نمونه ديگر اين حديث است 

  )92 ح 55: 1 ج1412علي حويزي ( .وانيه و النبات و الحيالاوداسماء الجبال و البحار و 
پر واضح است كه آسمان زمين، كوه، گياه، حيوان و حتـي تختـه پوسـت يـك سلـسله                    

اند لذا آدم     اند كه به عنوان حقايق اسما در اين احاديث مطرح شده            موجودات و حقايق عيني   
  . به آنها سلطه علمي پيدا كردبه هنگام مواجهه علمي با حق حقيقت اشيا را يافت و

علم اسما اختصاص بـه آدم نـدارد و ايـن علـم، شـامل فرزنـدان آدم هـم                    : مقدمه سوم 
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اكثـر مفـسران در ايـن       . شود لذا آدم در اين آيه فقط به عنوان يك نمونه بيان شده است               مي
  . كند ه مياند اما مرحوم علامه طباطبايي از آيه، عموميت استفاد اي بيان نكرده زمينه نكته

اين قصه عناصـري دارد و بايـد عناصـر آن را           . داستان آدم منحصر به اين قسمت نيست      
هماهنگ با يكديگر معنا كرد يكي از عناصر مهم قـصة آدم، مـسئله سـجده اسـت مرحـوم                    
علامه در مورد سجده معقدند كه سجده ملائكـه بـراي آدم از آن رو اسـت كـه آدم خليفـه                      

 ج  1394علامـه طباطبـايي     (ك نه تنها آدم بلكه جميع بشر است         زميني است لذا مسجود مل    
اگـر امـر    . آدم مطـرح شـده اسـت         و آدم در اين مورد به عنوان نمونه و نائب بنـي            )132: 1

سجده، انحصار در آدم ندارد پس از يك سو، تعليم اسما مختص به آدم نيـست و از سـوي                    
ود البته در بـرخ بـالقوه و در بعـضي           ش  ديگر، خلافت الهي هم عام بوده شامل تمام بشر مي         

  .ديگر بالفعل
تعليم بدين معنا بـود كـه علمـي در آدم بـه             . اين نكته از تعريف تعليم هم به دست آمد        

ها فرزندان    انسان. رسد  وديعت نهاده شد كه آثار آن آهسته آهسته در فرزندانش به ظهور مي            
رسـد    اند و در آنها اين علم به ظهور مي          مها فرزندان علم اس     دان، لذا انسان    اند و آدم اسم     آدم

آدم   بنـي . دانِ بـشر اسـت      به تعبيـري، فرزنـد آدم، فرزنـد علـم آدم اسـت و آدم، پـدر اسـم                  
تواننـد موجـودات و حقـايق را بـه درسـتي              ند و با حقايق اشيا آشـنايند آنهـا مـي          ا  دانان اسم

ين و شـناخت درسـت      بشناسند و به آنها معرفت يقين حاصل كنند لذا امكان معرفت و يق ـ            
البته اين بدين معنا نيست كـه تمـام علـوم انـسان درسـت و           . شود  اشيا براي انسان ثابت مي    

  .معتبر است
و اين نيازمند   . علوم انسان دو دسته است و تنها بخشي از آن علوم صادق و يقيني است              

آن ثابـت   هدف در اين بيان بود كه براي انسان امكان معرفت و حتي وقـوع               . به معيار است  
  .شود

، شـكاكيت   »تعلـيم اسـما   «اگر برد اين دليل را بسنجيم خواهيم ديد كه بـر اسـاس آيـة                
از سوي ديگـر معرفـت و يقـين يـا بـه تعبيـري،               . شود  وجودي، معرفتي و زباني مردود مي     

گرايي هم در تكوين و هم در تشريع قابل اثبات اسـت؛ يعنـي هـم در محـدودة امـور                      واقع
توان معرفتي درسـت   بايد گفت كه مي  . في است و هم در حوزة تشريع      تكويني، شكاكيت من  
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و يقيني به متون ديني پيدا كرد لذا شكاكيت تكويني و نيز شكاكيت تشريعي ابطـال خواهـد    
  .شد

  .خدا معلم است) 2دليل 

خداوند علـومي را    : توان گفت   شود كه به بيان ساده مي       اين استدلال از دو مقدمه تشكيل مي      
بنابراين انـسان   . دهد صادق و يقيني است      كند، علومي كه خدا به انسان مي          عطا مي به انسان   

  . علومي معتبر و جزمي دارد
  مقدمه اول

تعلـيم الهـي در     . كنـد   مند مي   دهد و او را از علم خويش بهره         خداوند علومي را به انسان مي     
آن اسـت كـه     تعلـيم خـاص،     . قرآن به طور كلي به دوگونه مطرح شده است؛ خاص و عام           

كند اما در تعليم عام، اين دو خصوصيت  خداوند علمي خاص را به انساني خاص افاضه مي 
قسم اول يعنـي تعلـيم خـاص      . كند  ها اعطا مي    يعني خدا علومي را به همه انسان      . ملغا است 

هم در قرآن بر دوگونه مطرح شده است؛ گاهي به صورت وحي و گاهي به صورت عادي،                 
خورد؛ غيرمـستقيم     تعليم عام به دو گونه در قرآن به چشم مي         . شود  داده مي علمي به انساني    

گونة مستقيم گاه به معناي هدايت است و زماني مطلق علـوم را اراده            و آنجاكه به  . و مستقيم 
 .    بندي مذكور را ترسيم نمود توان دسته جهت وضوح مسئله مي. كرده است
 وحي. 1        

                                         
  خاص                                    1. 

 عادي. 2                                   
  تعليم الهي 

  غير مستقيم. 1           عام . 2              
 هدايت. 1   

           مستقيم. 2                                       
  مطلق. 2                                                               
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اي آيات تعليم الهي را به صورت خاص در نظـر             پاره: تعليم خاص به صورت وحي     ـ
سـياق آيـه    . شود  گيرند يعني علمي خاص به انساني خاص در شرايطي خاص افاضه مي             مي

هايي   ي تفاوت دهد كه اين علم، از نوع وحي است و با علوم عادي و غيروحيان               هم نشان مي  
در سوره نجم بعد از آنكـه پيـامبر         . گيرد  دارد يعني از سنخ علومي است كه به انبيا تعلق مي          

فرمايد كه قرآن سخن و بيـاني اسـت كـه جبرئيـل               كند مي   از برخي اتهامات تبرئه مي    ) ص(
 4/ نجـم   ( يد الْقُوى  علَّمه شدَ   ِ إِنْ هو إلاَِّ وحي يوحى     .تعليم داده است  ) ص(امين به نبي اكرم     

از .  دربارة حضرت يوسف در سوره يوسف چند مرتبه اين علـم خـاص آمـده اسـت                 ).5و  
جمله آنگاه كه در زندان دو نفر هم سلولي يوسف براي او خوابي نقل كردند و يوسـف آن                   
دو خواب را براي آنها تعبير يا تأويل نمود حضرت يوسف اين نكته را متذكر شده كه ايـن                   

البته  )37/ يوسف  (   ربي  ذلكُما مما علَّمني  . ير از علومي است كه خواب من داده است        دو تعب 
 1394علامـه طباطبـايي   ( .به طعام بازگردد» ذلكما«اين احتمال هم وجود دارد كه كه ضمير       

يعني يوسف قبل از آنكه طعام را بياورند از نوع آن خبـر داد و ايـن علـم را از                      )132: 11ج
  . الهي دانستعلوم

كه اين همان علم تعبير رؤيا باشد همان علمـي خواهـد      در صورتياينكهنكته قابل ذكر    
و كَذلك مكَّنَّا ليوسف في الْـأرَضِ       . بود كه از پيش خداوند وعدة آن را به او يعقوب داده بود            

 يجتَبيك ربـك و يعلِّمـك مـنْ تَأْويـلِ            و كَذلك  ).21/ يوسف  (  و لنُعلِّمه منْ تَأْويلِ الْأَحاديث    
 مراد از   اينكهالبته دربارة تأويل احاديث دو احتمال وجود دارد يعني           )6/ يوسف  (  الْأَحاديث

 به معني حوادث است     ، اين است كه احاديث    ، احتمال دوم  ؛ تعبير رؤيا است   ،تاويل احاديث 
ند بـاطن و حقيقـت حـوادث آينـده را بـه              مفهوم آيه اين است كه خداو      ،و در اين صورت   

علامـه طباطبـايي   ( .يوسف اعطا نمود و او را از حقايق خودش كه در پيش دارد آگـاه كـرد    
   )81-79: 11 ج1394

و علَّمنـاه صـنْعةَ       كه فرمود  آنجاد داد   ي است كه خداوند به داو     ساز  زرهعلم  نمونه ديگر   
به طور كلي خداونـد بـه انبيـا علمـي خـاص              ).80/ انبياء  ( سكمُ  لبَوسٍ لَكمُ لتحُصنَكمُ منْ بأْ    

 نقـش اساسـي داشـته و        آنهـا اي است كه در نبـوت و بعثـت            گونه  كند اين علم به     افاضه مي 
  )79/ انبياء (و كلاُ آتيَنا حكْماً و علْماً . آورد  به ارمغان ميآنهارسالتي براي 
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اي خاص مطرح شده      گونه     تعليم الهي به   ، آيات  برخي در :تعليم خاص به طور عادي    ـ  
شود كه  است اما علمي كه حاصل آن است از سنخ وحي نيست مثلاً در باب دين توصيه مي   

كاتبي سند آن را با راستي بنويسد و كاتب هم نبايد از اين علمي كه خـدا بـه او داده اسـت           
 بينَكمُ كاتب باِلْعدلِ و لا يأْب كاتب أَنْ و ليْكتُْب. نويـسد نكرده سند را  يعني علم كتابت امساك 

     اللَّه هلَّمكَما ع كتُْبهـا بـه سـگان        خداوند حتي در مـورد علمـي كـه انـسان          ) 282/ بقره   (ي
فرمايد اين از آن علومي است كه خدا به شما            دهند را مد نظر قرار داده و مي         شكاري ياد مي  

ذا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكمُ الطَّيبات و ما علَّمـتمُ مـنَ الجْـوارِحِ مكَلِّبـينَ                 يسئَلُونَك ما   داده است   
  )4/ مائده  (تُعلِّمونَهنَّ مما علَّمكمُ اللَّه 

شـود و خداونـد بـه         بنابراين گاهي در قرآن ميان خدا و انساني ارتباط علمي برقرار مـي            
اين علم هم به دوگونه خواهد بود يا به صـورت وحـي         . كند   مي شخصي، علمي ويژه را القا    

است كه طبعاً مخصوص به انبيا است و يا از سنخ وحي نيـست و حتـي شـامل علمـي كـه         
  . شود دهد، مي انساني به سگ براي شكار مي

كند و در     ها افاضه مي    خداوند علومي را به تمام انسان      :تعليم عام به طور غير مستقيم     ـ  
 هيچ امساك و محدوديتي ندارد اما در قرآن اين تعليم علم گاهي به صورت غيـر                اين جهت 

و اللَّه أَخرجكُم من بطُون      سوره نحل اسـت      78مستقيم مطرح شده است بهترين نمونه آن آيه         

           دالْأَفْئ و صارالْأَب و عمالس لَ لَكُمعج ئاً ويونَ شلَمعلا ت كُمهاتون  أُمكُرشت لَّكُمةَ لَع  .    امهـات جمـع ام 
 ـ               باشد چنان   مي ات اسـت بـا ايـن       كه از اين ريشه جمع ديگري هم بسته شده اسـت و آن ام

        محمد راغـب اصـفهاني      (.ات مربوط به حيوان   تفاوت كه امهات مربوط به انسان است و ام
    )386: 1412هاني محمد راغب اصف(.  افئده هم جمع فؤاد است به معناي قلب)23: 1412

هـا در هنگـام تولـد         اين آيه اشاره به زمان تولد انسان دارد مفاد آيه اين است كه انـسان              
انـسان در   . اند  شوند از هرگونه علمي، خالي و تهي        يعني آن زمان كه از رحم مادر خارج مي        

سـه،  ايـن   . ند از سـمع، بـصر و فـؤاد        ا  شود كه عبارت    ادامه از سه نعمت الهي برخوردار مي      
دهند به اين صورت كه حس يعني سمع و بصر بـه انـسان                مبادي علوم انسان را تشكيل مي     

فخرالدين رازي   ،312: 12 ج 1394علامه طباطبايي   (. دهد و فؤاد به انسان فكر       تصورات مي 
 بنابراين حس، مبدأ تصورات و فؤاد، مبدأ تصديقات است البته انسان از              )72: 20 ج   1411
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رخوردار است ولي در اينجا تنها به دو نمونه شاخص و بـارز از حـس                حواس ديگري هم ب   
پس انسان در آغاز زندگي از هر علمي خالي         . يعني دو قوة سامعه و باصره اشاره شده است        

آورد و بعد از  است اما در ادامة حيات، حس او فعال شده براي او تصوراتي را به ارمغان مي     
تصورات از طريق فكر قضيه بسازد و بـاز طريـق تركيـب             تواند با تركيب اين       آن، انسان مي  

يابد تا قياس و استدلال تشكيل دهد و اين سرآغاز علوم مختلفي است               قضايا توان آن را مي    
  .اكنون در جهان بشري آنها را شاهديم كه هم

شود مستقيماً منسوب به خدا نشده اسـت          در اينجا علومي كه از حس يا فؤاد حاصل مي         
دهد طبعاً علومي كه از آنهـا          كه اين ابزار و طرق را خدا در اختيار انسان قرار مي            اما از آنجا  
از سوي ديگر، اين علوم، عموميت دارد يعني علمي . شود هم منسوب به او است حاصل مي

توان از اين آيه تعليم عمومي        بنابراين مي . خاص و انساني خاص در اينجا منظور نظر نيست        
البته اين آيه نكات ديگري هم قابل استفاده است         . ستقيم به دست آورد   الهي را به طور غيرم    
  .كه اشاره خواهد شد

آيـد كـه       گونه به دست مـي      از برخي آيات اين   : تعليم عام هدايتي به صورت مستقيم     ـ  
كند نحوه بيان هم در اين آيات مستقيم اسـت يعنـي    خداوند علوم عامي را به انسان عطا مي 

وم را به طور مستقيم به خود منسوب كرده است اما مراد از اين علـوم             خداي سبحان اين عل   
كَمـا أرَسـلنْا   . هر علمي نيست بلكه علوم و معارفي است كه در جهت هدايت انـسان باشـد    

              ـةَ وكْمْالح و تابالْك ُكملِّمعي و ُزَكِّيكمي نا وآيات ُكمَليتْلُوا عي ُنْكمولاً مسر ُفيكم       مـا لَـم كُـملِّمعي 
 منصرف است و تزكيه به معناي تطهير ،»لفظ«تلاوت بيشتر به  )151/ بقره (  .تَكُونُوا تَعلَمونَ 

عـد  عـد عقايـد در ب     ها را هـم در ب       ها و پليدي    ها و كژي    كجي) ص(و نمو است يعني پيامبر      
    كرد تعليم كتاب و     امبر ايف سوم نقشي كه پيا   . ها دور كرد     از انسان  ،عد عمل اخلاق و هم در ب 

توانـست    مي انسان ن  آنچهواسطه تعليم الهي هر       به) ص(حكمت است در پايان فرمود پيامبر       
توان استفاده كرد كه مراد از آن علمي كه در پايان آيـه               به قرينه سياق مي   . بداند به او ياد داد    

همان معارف حقه آيد يعني  آمده است علمي است كه از كتاب و حكمت نبوي به دست مي  
ديني و اين نعمتي از خدا است و منتي است از خدا بر بشر و انسان به سـبب ايـن علـم و                        

فخرالدين رازي  ( .حياتي از تحير و ضلالتي كه در عصر ماهيت به آن گرفتار بود خارج شد              
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  )330: 1 ج1394 علامه طباطبايي ؛130: 4 ج 1411
فَإِنْ خفتْمُ فَرِجـالاً أَو ركْبانـاً فَـإِذا أَمنْـتمُ            كرد   توان به عنوان شاهد بيان      آيه ديگري را مي   

اين آيـه مربـوط بـه نمـاز خـوف      ) 239/ بقره  (فاَذْكُرُوا اللَّه كَما علَّمكمُ ما لمَ تَكُونُوا تَعلَمونَ        
تواند به صورت پياده يا سـواره         است اگر انسان در شرايط خاص مثل جنگ قرار گرفت مي          

 امكان نماز خود را ادا كند اما اگر شرايط خوف از بين رفت و امنيت به جـاي آن                    و به قدر  
گونـه علـوم و       فرمايد اين   در پايان مي  . گردد   بازمي معهودنشيت، حكم نخست به همان نحو       

 خداونـد منـت نهـاد و علـم          .توانستند به تنهايي بـه دسـت آورنـد          ها نمي   امثال آن را انسان   
: 6 ج   1411فخرالـدين رازي    (دايت است به انسان ارائـه نمـود،         شريعت را كه همان علم ه     

نكته جالبي كه در اين آيه وجود دارد تعبيـر مـا لـم              ) 246: 2 ج 1394 علامه طباطبايي    ؛133
گونه علوم را انسان به تنهايي و بـه   آيد كه اين تكونوا تعلمون است از اين تعبير به دست مي        

تواند به تمام علـوم نائـل         مدد وحي، عقل نمي     يتوانست كسب كند يعني ب      خودي خود نمي  
  . شود

دهد و آنها را      ها علم مي    خداوند بر تمام انسان   : ـ تعليم عام به صورت مستقيم و مطلق       
كند اين علم عموميت دارد و اعم از از علم هدايتي اسـت و                به مقام آگاهي و دانش نائل مي      

اي است كه بـه طـور مـستقيم بـه ذات              گونه  بهگيرد و لحن آيه هم        مي  بر    ها را در    تمام انسان 
 بـار   5توان ارائه كرد آيـه        بهترين شاهدي كه براي اين نوع تعليم مي       . الهي مرتبط شده است   

 اقْرَأْ و ربك الْأَكْرَم الَّذي علَّم باِلْقَلمَِ علَّـم الْإِنْـسانَ مـا لَـم                 اقْرَأْ و ربك الْأَكْرَم   . سوره علق است  
عيَست كه خداونـد بـه واسـطه قلـم          ا  است و به اين معنا      سببيت  براي »باء« )5-1/علق  (. لم، 

) ص(كند اين چند آيه به منظور تقويت نفس شـريف نبـي اكـرم                 انسان را صاحب علم مي    
بخوان و نتـرس حـال   : گويد خداوند او را امر به خواندن كرد اين آيات مي      . نازل شده است  

ها را از طريق قلم عالم كرد قادر است تا بـه تـو خوانـدن را                   انسانآنكه خداوند كريمي كه     
اصولاً هر علمي كـه  : گويد سپس سخن را عموميت داده مي. تعليم كند هرچند تو امي باشي    

آيد كه اگـر تعلمـي الهـي نباشـد            انسان دارد از اوست و از او تعبير ما لم يعلم به دست مي             
: 20 ج 1394علامه طباطبايي   ( .لم را هم تحصيل كند    توان حتي يك فقره ع      انسان هرگز نمي  

و از اينجا محدوديت علـم انـسان هـم ضـمناً بـه              ) 18: 32 ج   1411فخرالدين رازي   ؛  461
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آيد زيرا انسان علمي را واجد است كه خدا به  او داده است و اگر لطف علمي او                     دست مي 
توان به دست آورد در  ات ديگر هم مياين نكته را از آي. بهره بود نبود انسان از علم كاملاً بي

، »لاتعلمـون «شـويم     قرآن آيات فراواني وجود دارد كه در آنهـا بـا ايـن تعـابير مواجـه مـي                  
تمام اين موارد، دلالتي    ... و  » تكونوا تعلمون  ما لم » «سيعلمون«،  »سوف تعلمون «،  »لايعلمون«

  .تمام بر محدوديت علم انسان دارد
هـاي حـصول     كنيم خواهيم ديد كه دو عنصر دارد؛ يكـي راه اگر دربارة علم انسان دقت  

 جعلَ لَكمُ السمع و الْأَبصار و الْأَفئْدةَ       علم است كه اين را خداوند به خود منسوب كرده است            
علـق  (از آيه اخيـر     . شود   ديگري همان علمي است كه از اين طريق حاصل مي          .)78/ نحل  (
ست و خداوند  ااه انسان علمي به دست آورد اين علم دادة خدا         آيد كه هرگ    به دست مي  ) 5/

اگر انسان چشم خود را باز كرد و كوهي را در برابر خود ديد . دهد مستقيم به انسان علم مي
 چـشمش بـاز اسـت و        ،كه انسان در خيلي از مواقع       توانست حاصل نشود چنان     اين علم مي  

 مطلبـي را    ،بيند يا گـاهي انـسان        را نمي  ء او آن شي   اند اما   هاي بينايي فعال و سالم      تمام اندام 
كند ولي دو مرتبه يا سه مرتبه همان          خواند اما از آن علم و فهمي حاصل نمي          شنود يا مي    مي

هـا يـا      از آن شـنيده   . كنـد    فهمي حاصل مـي    ،خواند در اين صورت     شنود يا مي    مطلب را مي  
دهد كه آن   اين موارد نشان مي  .نشد، حاصل   ها براي فهم كافي بود چرا دفعه نخست         خوانده

ست و در هر مورد او بايـد بـه           ا اند اما اصل علم و فهم به دست خدا           علم عدممقدمات تنها   
شود خدا با     آيد انسان مادام كه صاحب علم مي        از اينجا ضمناً به دست مي     . انسان افاضه كند  

يدن يك مگـس باشـد ايـن علـم          حتي اگر د  . اند  او و او با خدا ارتباطي مستقيم برقرار كرده        
  .ماند  يك امر ساده هم عاجز مينالا انسان حتي از ديد يعني رؤيت را او بايد بدهد و

آيد اينكه هر علمي كه انسان دارد چه وحـي،            اي كه از كل مقدمه اول به دست مي          نتيجه
 چه علوم عادي، چه علوم ديني و در يك جمله كل علوم انسان از او است و بـه دسـت او                     

بر اين اساس، بايد گفت اصل در انسان، جهل است و اگر            . است و با تعليم مستقيم او است      
توان گفت كه دربارة      به تعبيري مي  . انسان، واجد علمي است به مدد لطف و عنايت او است          

انسان دو فرض وجود دارد؛ اصل در انسان، علم است و اگر جهل يا شـبه جهلـي حاصـل                    
 جهـل اسـت و اگـر علمـي          ، اصل در انـسان    اينكهديگر  . انع است شود به دليلي وجود م      مي
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يـا  فرض دوم درست است زيرا اصل در انسان فقدان و فقر است             . هست عطية علت است   
            ميدْالح يَالْغن وه اللَّه و إلَِى اللَّه الْفُقَراء ُأَنتْم ا النَّاسهمنحـصر   »فقر« ،در اين آيه  ) 15/ فاطر   (أَي 

 منحصر به خدا شده است يعني هر چه فقر است مربوط به انسان است و                »غني«نسان و   به ا 
علامـه طباطبـايي    ( . خالق ومدبر انسان است    ، مربوط به خدا زيرا خداوند      است هر چه غني  

فقيـر در اصـل   ) 383: 1412محمـد راغـب اصـفهاني     (. فقر دو معنـا دارد  )33: 17 ج 1394
اتش شكسته باشد لذا به حيـواني كـه از ناحيـه سـتون              شود كه ستون فقر     بركسي اطلاق مي  

شـود كـه      بنابراين معناي آيه چنين مـي     . گويند  مي» فاقره«فقرات دچار شكستگي شده باشد      
از . انسان در اصل وجود و خمير ماية هستي خويش، شكسته است لذا توان حركـت نـدارد              

» فقـر «. ن توان حركت يابـد    رو بايد خداوند اين كسر و شكستگي را برطرف كند تا انسا             اين
اي كـه در آن آب جمـع          معناي دومي هم دارد و آن حفره است لذا در لغت عرب به حفـره              

شود كه انـسان در كنـه         بر اين اساس، معناي آيه چنين مي      . شود  اطلاق مي » فقير«شده باشد   
وجود خالي و تهي است و اين نبود و كمبود بايد توسط وجودي كه سـراپا غنـا اسـت پـر                      

  .  ودش
. افقـي و عمـودي   ) 331: 1372جوادي آملـي    (شود؛    علم براي انسان دوگونه حاصل مي     

علـومي كـه   . شود علم افقي اسـت  علومي كه از طبيعت و جهان ماده براي انسان حاصل مي     
آنـان علـم را منحـصر بـه علـوم طبيعـي             . بيشتر مد نظر ماديون قرار دارد از اين سنخ است         

و . توان يافت كه به علم افقي اشـاره دارد          در قرآن آياتي مي   . منكرنددانند و غير از آن را         مي
          كُلِّ شَي نبَات نا بِهفَأخَْرَج ماء ماءنَ السالَّذي أَنْزلََ م وـا           هبح نْـهم راً نُخْـرِجَخض نْهنا مفَأخَْرَج ء

 و جنَّات منْ أَعنابٍ و الزَّيتُونَ و الرُّمانَ مشتْبَِهاً و غيَـرَ             متَراكباً و منَ النَّخْلِ منْ طَلْعها قنْوانٌ دانيةٌ       
  )99/ انعام ( ذلكمُ لĤَيات لقَومٍ يؤْمنُونَ   ثَمرِه إِذا أَثْمرَ و ينْعه إِنَّ في متَشابِه انظُْرُوا إِلى

را جداي از شناخت عمـودي     شناخت افقي    اينكهاما ابتكاري كه قرآن به كار بسته است         
 معرفـت افقـي را بـه حـق نـسبت            ،كند بلكه آن دو را با يكديگر آورده، در واقع           مطرح نمي 

مثلاً انسان حركت خورشـيد و مـاه را         . هاي ديگري هم دارد     اين امر در قرآن نمونه    . دهد  مي
كنـد آن را   اين امـر را رد    آنكهكه خداوند بدون      در حالي . كند  طبيعي و امري عادي تلقي مي     

و الشَّمس تجَري لمستَقَرٍّ لَها ذلك تَقدْيرُ الْعزيزِ الْعليمِ و الْقَمرَ قَـدرناه     .دهد  به خداوند نسبت مي   
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   ).38 – 36/ يس (منازلَِ حتَّى عاد كاَلْعرْجونِ الْقدَيمِ 
ا دوگونـه بـدانيم؛     چنين است، يعني ممكن است با ديد ظاهر علم ر            در رابطه با علم هم    

دهد و يكـي را معرفـت      آيد و علومي كه خدا به انسان مي         علومي كه از طبيعت به دست مي      
 از  ،اما حقيقت آن است كه تمـام علـوم عمـودي          . افقي و ديگري را شناخت عمودي بدانيم      

 مـا   علَّم الْإِنسْانَ  كه با صراحت تمام فرمود      ست چنان  ا خدا و به واسطة خدا و مستند به خدا        
   َلمعي َلذا تمام علوم انسان، يعني آنچه را كه واقعاً بتـوان علـم ناميـد، از خـدا                  ) 5/ علق  ( لم

  .بوده تنزل علم اوست
. در اينجا نكتة قابل طرح اين است كه در جهان هستي همه چيـز منـسوب بـه او اسـت            

 كـه در قـرآن      در پاسخ بايد گفـت    . چرا در اين ميان تنها علم به خدا نسبت داده شده است           
يكي روح . كريم در محدودة انسان، دو چيز به طور صريح به خداوند استناد پيدا كرده است

ديگري علـم اسـت   . )72/  و ص 29/ حجر  ( و نَفَختْ فيه منْ روحي است آنجا كه فرمود و
وح و علـم در انـسان        شايد نكته اين باشد كـه اگـر ر         .علَّم الْإِنسْانَ ما لمَ يعلمَ    آنجا كه فرمود    

شد انسان موجودي مادي بيش نبود موجوديت طبيعي و مادي انسان استعداد آن           متجلي نمي 
اگر لطف و عنايت خـدا نبـود        . را نداشت كه محصولي به نام روح و علم از آن حاصل آيد            

آيـد كـه      ضمناً به دست مـي    . برد  ماند و هيچ بهره و حظي از تجربه نمي          انسان در ماديت مي   
تـوان    م همانند روح غير مادي بود، صلاحيت انتساب به خداونـد را دارد، همچنـين مـي                عل

نتيجه گرفت كه آنگاه كه شرايط مادي براي حصول علم فراهم باشـد ايـن شـرايط چيـزي                   
كند اما نفس علم از       بيش از معد نيست يعني تنها شرايط اعدادي را براي شناخت فراهم مي            

  .و علت حقيقي هر علمي استخدا است و خدا علت فاعلي 
   مقدمه دوم

  .توان اثبات كرد هاي مختلف مي اين مدعا را از راه. دهد صادق است علومي كه خدا مي
هـاي مختلفـي داشـت        كنـد گونـه      علومي كه خدا به انسان اعطا مي       :وحدت سياق . يك

تـه  شد الب  اي ديگر شامل علوم حضوري و شهودي هم مي          برخي به صورت وحي بود و پاره      
  آمد  گرفت كه از طريق سمع و بصر به دست مي دستة سومي هم بود كه علومي را دربر مي

. تمام اين علوم و معارف به نحوي از انحا به خدا مـستند شـده بـود                . يا مطلق بيان شده بود    
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كند كه احكام آنها نيز عام و شـامل باشـد و از جملـه ايـن احكـام،                     وحدت سياق اقتضا مي   
آيد يا شناختي كـه از  نـوع حـضوري و              ه از طريق وحي به دست مي      علمي ك . صدق است 

پس علوم ديگر هم كه با اين دو نوع علـم، سـياقي واحـد              . شهودي است قطعاً صادق است    
  . اند طبعاً بايد علومي معتبر و صادق باشند دارند و همه به خدا منسوب شده

انـد كـه خـدا مبـدأ و           ه مجموعه آيات پيش گفته چنين بيان كرد       .عدم امكان كذب  . دو
اگر تمام اين علوم يا بخشي از آن يا حتي يكي از آن، كاذب باشد مستلزم               . فاعل علوم است  

آن است كه كذب از علت باشد و كذب از خدا محال است و امكان ندارد زيرا منشأ كـذب        
يا عدم علم است يا عدم قدرت يا عدم حكمت و اين سه دربارة خدا مستحيل است چـون                   

هـيچ حـد و       اي خود ثابت شده است كه خداوند تمام كمالات را به طور مطلق و بـي               در ج 
  . باشد مي» االله«حصري واجد است و به تعبير قرآني او 

 صدق به معناي مطابقت صور علمي بـا واقـع اسـت اگـر علمـي                 :علم به مطابقت  . سه
دانيم، در واقع جهـل     مطابق با واقع نبود آن علم، كاذب است چه بدانيم چه ندانيم؛ كه اگر ن              

نامه   ايم و اگر علم در اختيار ما باشد كه با واقعيت منطبق باشد آن علم، گواهي                 مركب داشته 
امـا  . پس صدق و كذب داير مدار مطابقـت و عـدم مطابقـت اسـت              . كند  صدق دريافت مي  

دانـد لـذا كـذب دربـارة او راه            خداوند هم به اذهان انسان آگاه است و هم واقعيات را مـي            
شود كه توان دسترسي مستقيم به واقعيت را ندارد و            كذب دربارة موجودي مطرح مي    . ندارد

تنها ذهن و صور علمي در اختيار او است اما اگر موجودي بتواند هم بر صور ذهني احاطه                  
 گونه كه هستند بداند چنين موجـودي طبعـاً علـم بـه               علمي داشته باشد هم واقعيات را آن      

يعني او موجودي اسـت كـه       . هم خواهد داشت و خداوند چنين است      مطابقت ذهن و عين     
هيچ جزئي از جهان بر او نهان و پوشيده نيست لذا اذهان براي او بـه همـان انـدازه واضـح            

بنابراين خـدا   . است كه اعيان و واقعيات به همان اندازه براي منكشف است كه علوم ذهني             
   .دهد صادق خواهند بود علومي كه به انسان مي

دهد خـدا     دكارت برهاني فراهم آورده است كه نشان مي       . خدا علت خطا نيست   . چهار
از سـوي   . خداوند حقيقتي مطلق و سرچشمه همـه نورهـا اسـت          . كار باشد   تواند فريب   نمي

شود و اينها صفت خداونـد نيـست پـس            ديگر، خطا از سوء نيت، ترس يا ضعف ناشي مي         
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 به عقيدة دكارت شناختي خطـا نيـست كـه از دو             البته. محال است خداوند علت خطا باشد     
اولين صفت از صفات خداوند كه در اينجا بايد         «. برخوردار باشد » تمايز«و  » وضوح«صفت  

به طوري كه   . در نظر گرفته شود اين است كه او حقيقتي مطلق و سرچشمة تمام انوار است              
طاهايي باشـد كـه مـا در        ممكن نيست ما را فريب داده باشد؛ يعني خصوصاً و عيناً علت خ            

زيرا اگرچه استعداد فريب دادن     . كنيم  معرض آن هستيم يا وجودشان را در خود مشاهده مي         
 زيركي ذهن تلقي شود، با وجود اين، اراده به فريب دادن فقط  در بين افراد انسان بايد نشانه 

دكارت (» .تواند صفت خداوند باشد     ناشي از سوء نيت، ترس و ضعف است و بنابراين نمي          
1376 :246(  

در اينجا ممكن است سؤالي گزنده به ذهن آيد و آن اينكه نتيجة استدلال اخير اين بـود                  
 وجـود خطـا ـ مـشتمل بـر      ـѧ اما استدلال دوم . دهد كه خداوند علوم صادقي را به انسان مي

 پيدا اسـت كـه ايـن دو قـضيه بـا           . اي بود و آن اينكه برخي از علوم انسان خطا است            مقدمه
  .يكديگر تناقض دارند

در پاسخ بايد گفت اين تناقض بدوي و ظاهري است زيرا مدعاي اسـتدلال اخيـر ايـن                  
بلكه مدعا اين بود كه خداوند علـومي  . دهد نيست كه تمام علومي را كه انسان دارد خدا مي       

 به عبارت ديگر، وجود خطا در ميـان       . كند و اين علوم قطعاً صادق است        را به انسان عطا مي    
امـا از سـوي     . هاي انسان امري انكارناپذير است و خداوند، علت خطا هـم نيـست              شناخت

به تعبيري آنچه واقعاً علم     . ديگر، انسان، علوم صادق هم دارد و اين علوم از جانب او است            
  . مستند به خدا است و خدا علت آن استـ علم كشف واقع است ـاست 

را خاصـيت   » كـشف «م علامه طباطبـايي     مرحو. هاي ديگري هم مطرح شده است       پاسخ
ايـن  . اسـت  نما نباشد فرضي محال داند و بر اين باور است كه علمي كه بيرون           ذاتي علم مي  

هاي انـسان اسـت    شود و آن، وجود خطاهاي بين در ميان شناخت   گفته اشكالي را باعث مي    
اغـلاط را مربـوط     ايشان براي توجيه خطا علم را به دو دسته تصور و تصديق تقسيم كرده،               

  )4، مقاله 1ج : 1332علامه طباطبايي . (داند به حكم مي
ايشان معتقد . حل ديگري براي توجيه خطا بيان داشته است مرحوم شهيد مطهري هم راه    

علت خطا و اشتباه اسـتفاده      . كند  لذات و خطا نمي     است كه خطا، ذاتي ذهن نيست و ذهن با        
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كند، بلكه بد بـه كـار بـردن     ذهن بالذات اشتباه نمي. بد از ذهن و به كارگيري بد ذهن است  
شود و اين يك مسئله بسيار عالي است كـه ذهـن بـه خـودي خـود                    ذهن موجب اشتباه مي   

دكارت مـدعي شـد   . شود، بد به كار بردن ذهن است كند، و آنچه سبب اشتباه مي اشتباه نمي 
ا مسائل به صورت امور خلتي      كه علت اين همه اشتباه فيلسوفان اين بوده است كه براي آنه           

دكـارت  . كنـد   هرگز اشتباه نمـي   » متداخل«ها    بوده است، ولي يك ذهن قوي و به قول طلبه         
ذهن هيچ وقت به ما اطمينان نداده است كه         . فكر نكرده است كه ذهن قوي هم يقين نيست        
 حفـظ   كنيد، تنهـا يقـين اسـت كـه انـسان را             اگر ظن قوي و اطمينان پيدا كرديد اشتباه نمي        

اينك ببينيـد كـه قـرآن كـريم ايـن اصـل را              . كند و اكثر اشتباهات از ظن پيدا شده است          مي
 سال پيش از نظر اين فلاسفه با چه صراحت و پاكيزگي و عمق بيـان فرمـوده                  1000حدود  
 إلاَِّ الظَّـنَّ و إِنْ هـم إلاَِّ         و إِنْ تطُع أَكثَْرَ منْ في الْأرَضِ يضلُّوك عنْ سبيلِ اللَّه إِنْ يتَّبِعـونَ              :است

  )67-66: تا مطهري بي ()116/ انعام ( يخْرُصونَ
و خلاصه آنكه در اينجا دو فرض وجود دارد يكي اينكه بپذيريم خداوند به حكـم آيـه                  

      َلمعي َالْإِنسْانَ ما لم لَّمو امثال آن علوم صادقي را به انـسان داده اسـت سـپس سـعي كنـيم                  ع
فرض دوم اينكه اصل را وجود خطا در انـسان قـرار دهـيم و بـر                 . ل خطا را حل كنيم    مشك

حـل   پيـدا اسـت كـه راه      . اساس آن منكر علوم معتبري كه خدا به انسان داده اسـت بـشويم             
درست و قرآن تبعيت از فرض نخست است لذا بايد راهـي بـراي توجيـه مـسئله خطـا در                     

  . طلبد ستقل ميانسان انديشيد و البته اين بحث مجال م
. كند  حاصل آنكه خداوند معلم بشر است و علومي را كه انسان نياز دارد به وي عطا مي                

 دريچـة  گاه هـدايت و حتـي زمـاني از         حي،ين علوم به اشكال و انواع مختلف است گاه و         ا
 تمام اين علوم منسوب به خدا بوده از بهرة صـدق          .شود  سمع و بصر براي انسان حاصل مي      

كنـد و     چون نور امر ديگري را روشن مي      . داند   را نور مي   آنهاد و حتي قرآن تمام      برخوردارن
كنند و اين نور منـشأ حيـاتي واقعـي بـراي              اين علوم هم واقعياتي را براي انسان كشف مي        

 مثَلُه فـي الظُّلُمـات       بِه في الناسِ كَمن     و من كانَ ميتاً فَأَحييناه و جعلْنا لَه نوراً يمشي          .انسان است 

  ).١٢٢/ انعام (لَيس بِخارِجٍ منهاَ  
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  يقين ) 3دليل 

 در فصل پيشين گذشت كه يقين در اصطلاح قرآني معاني متعددي دارد كه              :مقدمه اول 
ند از يقين ايماني كه از مراتب عاليه ايمان است، يقين شـهودي كـه حاصـل شـهود                   ا  عبارت

ن علمي كه نتيجة مطالعات علمي يا ادلة عقلي است و نهايتـاً             رؤيت عالم ملكوت است؛ يقي    
آنچه در اينجا مطمع نظير نيست معنـاي دوم و معنـاي اخيـر اسـت امـا      . باشد عالم يقين مي  

معناي يقين ايماني از آن جهت كه ايمان، متوقف بر يقين علمي است هر چند تعيين علمـي    
تواند به همراه معناي سـوم در اينجـا    ميعلت تامه و شرط كافي براي حصول ايمان نيست،        

اي از آيات يقين را به معناي يقين معرفتي، علمي، عقلي             به هر حال دسته   . مد نظر قرار گيرد   
  .  برند و  استدلالي به كار مي
ناپـذير اسـت      دانيم كه يقين علمي به معناي علم غيرقابل زوال و ابطال            از سوي ديگر مي   

ني اينكه بدانيم الف ب است و نيز بدانيم كه محال اسـت الـف ب                تر يقين يع    به تعبير دقيق  
به بيان ديگر، در تعريف يقين، مطابقـت  . نباشد و نيز محال است كه اين دو علم زايل شوند     

با واقع و صدق نهفته است پس علمي يقيني است كه قطعاً منطبق بر واقع بـوده كاشـف از                    
  . متن واقعيت باشد

نه  است كه علم يقين نه تنها ممكن است بلكه مطلوب است و       قرآن معتقد  :مقدمه دوم 
يكي از اوصـاف  . كند آيا متعددي اين مطلب را تأييد مي. تنها مطلوب است بلكه تحقق دارد     

خداونـد دربـارة قـوم      . )4/ بقـره    (و باِلْـĤخرةَِ هـم يوقنُـونَ         . به آخـرت اسـت     ، يقين متقين
سـپس  . كنند  آنان به امر ما ديگران را هدايت مي       . اند  ن امام فرمايد برخي از آنا      مي اسرائيل  بني
فرمايد رمز امامت آنان در دو چيز نهفتـه           كند و مي     امامت آنان اشاره مي     به علت و سرّ    قرآن
 و جعلنْا منْهم أئَمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبرُوا و كـانُوا            . است »يقين« و ديگري    »صبر«يكي  . است

  )24/ سجده  (  Ĥياتنا يوقنُونبِ
هذا بـصائرُ    داند اين آيه است     يكي ديگر از آياتي كه يقين را امر مطلوب بلكه محقق مي           

 18هذا اشاره به شريعتي دارد كـه در آيـه            )20/ جاثيه  ( للنَّاسِ و هدى و رحمةٌ لقَومٍ يوقنُونَ ٌ       
و   ةٍ مـنَ الْـأَمرِ فاَتَّبِعهـا و لا تتََّبِـع أَهـواء الَّـذينَ لا يعلَمـون                  شَريع  ثمُ جعلنْاك على   .آمده است 

 براي خـود در پـيش         خاصي است كه پيامبر از امر دين       طريقةجا به معناي      شريعت در اين  (
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علامـه  ( .بصائر جمع بصيره بوده به معنـاي علمـي اسـت كـه مطـابق واقـع باشـد                  «. گرفت
 لذا شريعت چيزي است كه انسان با آن بـه احكـام و قـوانين                ) 169: 18 ج 1394طباطبايي  

شـريعت  . كند  دهد، دسترسي پيدا مي     واقعي كه انسان را در جهت وصول به هدف ياري مي          
و قرآن مشتمل بر يك سلسله وظايف عملي است كه منشأ بصيرت بوده و بـه سـبيل حـق                    

رف و قـوانين الهـي اسـت، بـصيرتي      اهل يقين به معا   آنكهبنابراين  . كند  انسان را هدايت مي   
  . دهد خواهد يافت كه او را در راستاي سعادت و فضيلت حقيقي قرار مي

فرمايد زمين و آسمان مشتمل بر آياتي اسـت كـه بـراي               اي از آيات خداوند مي      در دسته 
 )4/ جاثيـه   ( وقنُونَ خَلْقكمُ و ما يبثُّ منْ دابةٍ آيات لقَومٍ ي          و في . اهل يقين پيدا و روشن است     

انسان از آن جهت كه موجود مخلوق است آيه است همچنين جنبنـدگاني كـه روي زمـين                  
 علامـت اسـت و   ،»آيـه «. انـد  اند اين آيات تنها براي اهل يقين آيه     اند آيات حق    پراكنده شده 

 كه بـا آن فقـط چيـز ديگـر مكـشوف و               است  يعني چيزي  است» يعلم به غيره   ما  « ،علامت
 اصالتي ندارد و تنها نقـش آن ايـن اسـت كـه وراي               ، علامت بنابراين نفسِ . گردد  م مي مفهو

سـت و بـه      ا  نـشانه او   ، آيه است يعني جهان    ،جهان. سازد   مي  دهد و نمايان    خود را نشان مي   
بقـره  ( وجه اللَّه    و للَّه الْمشْرِقُ و الْمغْرِب فَأَينَما تُولُّوا فثَمَ       . االله است    وجه ،تعبير قرآني و عرفاني   

آيات ديگري هم مضمون فوق . ست ااند هويدا   اين معنا تنها براي آنان كه اهل يقيني        )115/ 
 )24/ شـعرا   (  قالَ رب السماوات و الْأرَضِ و ما بينَهما إِنْ كنُتْمُ موقنين           كند از جمله    را بيان مي  

 في الْأرَضِ آيات    و نيز ) 7/ دخان   (   و ما بينَهما إِنْ كنُتْمُ موقنين       رب السماوات و الْأرَضِ    و نيز 
 فـي «بـر   » فـي انفـسكم    «در ايـن آيـه    ) 21/ ذاريـات   (  أَنْفسُكمُ أَ فلاَ تبُصرُونَ       للْموقنينَ و في  

 درونـي و    ، ديگـر  ي و بخـش   ، بيروني و ظـاهري    يبخش  ،  شده است يعني آيات الهي    » الارض
 بخـشي از آن   )374: 18 ج 1394علامـه طباطبـايي      ( آيـات انفـسي متعددنـد،      .است سيانف

مربوط به افعال بدني است و بخش ديگر به نحوة تعلق روح به بدن مرتبط اسـت و بخـش                    
ن همـه   ي ـا. اسـت  سوم آيات روحاني است كـه خداونـد در ضـمير روح انـسان قـرار داده                

ها حاكم كـرده اسـت و    وند بر تك تك انسان  دهندة نظام وسيع و عجيبي است كه خدا         نشان
 خـالق مـدبر     آنهـا تك   د در تك  نها به عنوان آيه بنگر       كه چون به اين پديده     ندا تنها اهل يقين  
  . د ديدنحكيم را خواه
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نتيجه آنكه يقين استدلالي و عقلي در قرآن امري مطلوب بلكه متحقق تلقي شده اسـت                
بنابراين علم يقينـي صـادق از ديـدگاه         .  دست آورد  توان از آيات مختلف به      و اين امر را مي    

توان به اين دسـته از     قرآن نه تنها ممكن است بلكه امري است مطلوب و قابل تحقق لذا مي             
  .آيات استناد جست و حصول علم يقين و صادق را از نظر قرآن اثبات كرد

  نفي شك و ريب) 5دليل 

آن كريم حـداقل در دو معنـا بـه كـار            در فصل اول شاهد بوديم كه شك در قر        : مقدمه اول 
رفت معناي اول شك علمي است و اين در صورتي است كه دو طرف يك قضيه بـراي                    مي

 به معناي شناخت صادق قطعي      ـشك در اين معنا، مخالف يقين و علم         . انسان مساوي باشد  
ئه نكنـد    صادقانه ارا   شود؛ زيرا هر آنچه كه از واقعيت گزارش         ـ بوده و نوعي جهل تلقي مي      

البته جهل، انواعي دارد كـه يكـي از         . علم نيست و هر آنچه كه علم نيست طبعاً جهل است          
شك، معنـاي ديگـري     . آنچه در اينجا مراد است همين معناي شك است        . باشد  آنها شك مي  

  .هم در قرآن دارد و آن تكذيب و عناد است كه اين معنا در اينجا منظور نيست
 احتـراز و     و مري مـذموم، نـامطلوب و پليـد شـمرده شـده            شك در قرآن ا    :مقدمه دوم 

 مختلـف در قـرآن آمـده        ياين امر بـه انحـا     .  امري ضروري تلقي شده است     ،اجتناب از آن  
  . است

 آيه همراه با مذمت و سرزنش است اين امـر بـا مراجعـه بـه         15اولاً لحن قرآن در تمام      
  . شود آيات روشن مي
برابر علم يا ايمان نهاده شـده اسـت و همـين دليـل بـر      اي از آيات شك در  ثانياً در پاره  

َو ما تَفَرَّقُوا إلاَِّ منْ بعد ما جاءهم الْعلمْ بغيْاً بينَهم و لَو لا كَلمـةٌ سـبقتَ                   مثل آيه .  آن است  طعن
  شكَ منهْ مريبٍ ا الْكتاب منْ بعدهم لفَي أَجلٍ مسمى لَقضُي بينَهم و إِنَّ الَّذينَ أُورِثُو منْ ربك إِلى

   و ما كانَ لَه عليَهمِ منْ سلْطانٍ إلاَِّ لنَعلمَ منْ يؤْمنُ باِلĤْخرةَِ ممنْ هو منْها في                و نيز  )14/ شوري  (
  ).21/ سبا ( ء حفيظ  كُلِّ شَي شَك و ربك على

دهـد و از       موارد با لحن توبيخ و تهديد شاكين را مورد خطـاب مـي             ثالثاً قرآن در برخي   
قالَــت رســلُهم أَ فــي اللَّــه شَــك فــاطرِ الــسماوات و .خواهــد آنــان رفــع ايــن حالــت را مــي

اين آيه در واقـع اسـتدلالي عليـه شـكاكيت دينـي هـم هـست زيـرا                   . )10/ ابراهيم  (الْأرَضِ



147  

  

ت
عرف

ن م
مكا

ا
 

رآن
ر ق
 د

  

اسـت كـه بـه      » فطـر «فـاطر از    . ها و زمين است     ا فاطر آسمان  فرمايد از يك سو، تنها خد       مي
كنـد و از دل آن، اشـيا را بـه عـالم      باشد گويا خداوند عدم را شق مي   معناي نوعي ايجاد مي   

)  26-25: 12 ج 1394علامه طباطبايي   ( .لذا فاطر به معناي خالق نيست     . سازد  ايجاد وارد مي  
آيد توجيه    اي كه از اين استدلال به دست مي         از سوي ديگر آنكه فاطر است رب است نتيجه        

  .تواند با سخن براي ثنويين باشد ربوبيت است و اين مطلب مي
  إِنَّهم كـانُوا فـي   مثل آيه» مريب«رابعاً شك در قرآن معمولاً با سه واژه همراه است يكي 

 ي مثل آيهبه معناي كور» عمون«ديگري . كه براي تأكيد شك است )54/ سبا ( شَك مريبٍ

اسـت كـه معنـاي    » يلعبـون «و سوم واژة  )66/ نمل ( شَك منْها بلْ هم منْها عمونَ  بلْ هم في
 پيداسـت كـه همـراه       )9/ دخان  (  شَك يلْعبونَِ   بلْ هم في  مثل  . كند  بازي شكاكان را افاده مي    

بودن شـك را تأكيـد و       شدن اين سه ويژگي با شك اثري جز اين ندارد كه زشتي و مذموم               
  .مضاف كند

» ديـن «،  ) يونس – 94(هاي مختلفي دارد از قبيل قرآن         خامساً شك در تمام آيات متعلق     
تمام مواردي كه شك به آن تعلق گرفتـه اسـت           ) 9/ ابراهيم  (و دعوت انبيا،    ) 154/ يونس  (

و حـصول  امور اعتقادي، ديني و الهي است كه شك در آنها به هيچ وجه قابل قبول نيـست                 
  .علم قطعي در تمام اين موارد لازم و ضروري شمرده شده است

سادساً ممكن است شخصي به دليلي در وضعيت شك قرار گرفته باشـد او بايـد سـعي                  
قرآن بـراي خـروج     . كند اين حالت رسوخ و تثبيت نيابد و هر چه زودتر از آن خارج گردد              

 قُـلْ   تبعيـت از برهـان    : ست از جملـه   از اين وضعيت خطرناك، راهكارهايي در نظر گرفته ا        
 شَـك ممـا أَنْزلَنْـا     فَإِنْ كنُتْ في و رجوع به خبـره  )64/ نمل ( هاتُوا برْهانَكمُ إِنْ كنُتْمُ صادقينَ    

      كلَنْ قبم تابقْرَؤُنَ الْكئَلِ الَّذينَ يَفس كَدهنـده آن   اين دسته آيات هم نـشان  . )94/يونس  ( إلِي
هاي   بار شك را تحمل كرد و بايد با استفاده از شيوه            د وضعيت خطرناك و دهشت    است نباي 

  .معقول از آن خارج شد و به سمت واحدي نور يقين و معرفت آمد
سو، ايـن واژه در قـرآن بيـشتر بـه             ، هم وضعيت مشابه شك را دارد زيرا از يك         »ريب«

بر .  ارزش تلقي شده است    معناي شك است و از سوي ديگر، در  تمام موارد مذموم و ضد             
هاي مختلف استدلال كرد از جمله لحن قرآن مشتمل بر نكـوهش              گونه  توان به   اين مدعا مي  
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، )2/ بقـره   (و سرزنش است، ثانياً متعلق ريب، در قرآن امور مختلفي اسـت از قبيـل قـرآن                  
/ هود   (و وعد و وعيد الهي    ) 99اسراء ،   (، اجل   )38/ عنكبوت  (، نبوت   )32/ جاثيه  (قيامت  

تمام اين موارد امور ديني و ارزشي است كه بايد آنها تحـصيل علـم و دانـش قطعـي           ) 110
  .كرد

، امر منفـور و ضـد       »ريب«و  » شك«تمام اين موارد نشانگر آن است كه از ديدگاه قرآن،           
ارزشي است و بايد در اين وضعيت قرار نگرفت و اگر هم شخـصي بـه دليلـي در حالـت                     

ايـن امـر   . ت بايد تلاش كنـد خـويش را از آن حالـت خـارج سـازد        شك و ريب قرار گرف    
اي از مـوارد، نظيـر اصـول          شاهدي گويا است بر اين مـدعا كـه اولاً يقـين، لااقـل در پـاره                

تـوان بـاز افـزود و         البته مـي  . گونه باشد   اعتقادي، مطلوب است؛ ثانياً ممكن است و بايد اين        
توان شك و ريب را برطرف كـرد و تحـصيل             ي م ـ علوم اعتقادي    ـگفت كه اگر در مواردي      

.  علوم غيراعتقادي ـ  هـم ايـن امـر ممكـن اسـت      ـѧ يقين قطعي نمود در موارد مشابه ديگر 
. خلاصه آنكه، خروج از شك و حصول معرفت صادق و قطعي براي انـسان امكـان نـدارد                 

، »شك«ل اخير؛   اند زيرا در استدلا     توان گفت كه دو استدلال اخير در روية يك سكه           البته مي 
توان آن دو را بـه        ، مطلوب و ممكن تلقي شد لذا مي       »يقين«منتفي شد و در استدلال پيشين،       

توان آنها را به لحاظ ديگر دو دليـل مـستقل بـه حـساب      كه مي  يك استدلال تعليل داد چنان    
  .آورد

مـه  مرحـوم علا  .  بار تكرار شده اسـت     سيزده» مرض قلبي « در قرآن    اينكهنكتة قابل ذكر    
 ) 379-377: 5 ج 1394علامـه طباطبـايي     ( .طباطبايي نسبت به تمام اين موارد تحليلي دارند       

ثانيـاً  . دهندة آن است كه مرض مربوط به قلب و روح اسـت             نشان» في قلوبهم مرض  «تعبير  
.  قلب واجد دو حالت متقابـل اسـت        ، از يك نظر   ، مقابل سلامت است به عبارت ديگر      ةنقط

 حالت مرض به    ، تمام مواردي كه در قرآن     .ست يا كور   ا ت دارد يا بينا   كه چشم دو حال     چنان
 نسبت داده شده است قلب از فطرت اصلي خارج شده از طريق مستقيم منحرف شده            ،قلب
 قُلُـوبِهمِ مـرَض مـا وعـدناَ اللَّـه و رسـولُه إلاَِّ                و إِذْ يقُـولُ الْمنـافقُونَ و الَّـذينَ فـي            مثل است
  قُلُوبِهمِ مرَض و الْقاسيةِ قُلُـوبهم  ليجعلَ ما يلْقي الشَّيطانُ فتنْةًَ للَّذينَ في يا )12/ احزاب (وراغُرُ

  )53/ حج (
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سلامت، نقطه مقابل مرض است و آن حالتي است كه روح انسان در اسـتقامت فطـرت                 
طريق توحيـد اسـت، قلـب       از آنجا كه صراط مستقيم      . باشد و بر طريق مستقيم سلوك كند      

سليم، قلبي است كه از تعلقات و هواهاي نفساني بريده، به جانب حق اعتماد و توكل كنـد                  
مرحوم علامه معتقد اسـت     .)86/ شعرا  ( إلاَِّ منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ     .يوم لا ينْفعَ مالٌ و لا بنُونَ      
رض قلب، نوعي شك و ريـب اسـت كـه           توان به دست آورد كه م       كه از مجموعه آيات مي    

اگـر روح و جـان      . دهـد   منشأ تضعيف ايمان شده، در مقام عمل و رفتار خود را نـشان مـي              
اي كه بـا هـر بـاد          گونه  انسان نتوانست به عقد عقيده برسد و ايمان متزلزل به دست آورد به            
 ـ   بجنبد و با هر صدايي بلرزد او روحي بيمار دارد اما انساني كه حق              وده بـر حقيقـت     مـدار ب

كنـد او داراي      كند و هرگز ايمان خود را به شك و ريب و تزلزل منسوب نمـي                پافشاري مي 
قلب سليم است لذا معمولاً در قرآن، منافقان، قلوب بيمار دارند زيرا آنان به قلب كافر و به                  

ميتاً فَأَحييناه أَ و منْ كانَ  . دانيم كه كفر قلبي از نظر قرآن مرگ روح است           اند و مي    زبان مؤمن 
  .)122/ انعام (  بِه في النَّاسِ و جعلنْا لَه نُوراً يمشي

اگـر  . بردار اسـت   پذير و كاهش    از سوي ديگر، مرض قلب، همانند مرض جسم افزايش        
 قُلُوبِهمِ   و أَما الَّذينَ في    .رو به زيادي گذارد پاياني جز هلاكت و مرگ حقيقي نخواهد داشت           

 اما اگر كاهش يافـت رو  )126/ توبه (ض فَزادتْهم رِجساً إلَِى رِجسهمِ و ماتُوا و هم كافرُونَ   مرَ
برنـد و خواهـان    كه از بيمـاري روحـي رنـج مـي        قرآن براي آنان  . به ايمان قوي خواهد نهاد    

  :فرمايد يقرآن در بياني جامع م. ند راهي نشان داده است و آن، توبه و اصلاح استا درمان
                    لَّـهلُـوا لعَونَ أَنْ تجنينَ أَ تُريـدـؤْمونِ الْمنْ دم ياءلرينَ أَوذُوا الْكافنُوا لا تتََّخا الَّذينَ آمهيا أَي

إلاَِّ الَّذينَ تابوا    .إِنَّ الْمنافقينَ في الدرك الْأَسفَلِ منَ النَّارِ و لنَْ تجَدِ لَهم نَصيراً           .عليَكمُ سلْطاناً مبيناً  
و أَصلحَوا و اعتصَموا باِللَّه و أخَْلصَوا دينَهم للَّه فَأُولئك مع الْمؤْمنينَ و سوف يؤْت اللَّه الْمؤْمنينَ                 

  )146تا144/النساء(أَجراً عظيماً 
و بـيش از پـيش   آنكه بايد به آيات شك و آيات ريب آيات مرض قلـب را هـم افـزود                

تأكيد نمود كه قرآن با هرگونه شك و ريبـي مخـالف اسـت و خـروج از آن را مطلـوب و                       
  .لذا براي انسان امكان كنار نهادن شك و تحصيل يقين معرفتي وجود دارد. داند ممكن مي
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  زاست تقوا علم). 5دليل 

و » فرقـان «،  »مخرج«در قرآن سه آيه وجود دارد كه ميان تقوا از يك سو، و              : مقدمه اول 
مقدمه دوم اينكـه مخـرج و فرقـان از سـنخ     . از سوي ديگر، ارتباط برقرار كرده است      » علم«

  .شود علم است بنابراين تقوا منشأ علم يقيني مي
انـد بـه      هايي كه ناظر بـه علـم        و واژه » تقوا« در قرآن سه آيه وجود كه ميان         :مقدمه اول 

  :اند از ه عبارتاين سه آي. اي ارتباط برقرار شده است گونه
 شخص متقي كسي است كـه اهـل ورع   )2/ طلاق ( منْ يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرَجاً )الف(

باشد، از حدود الهي تجاوز نكند و به شريعت آسماني احترام گذارده و بـه آن عامـل باشـد         
آيـه بعـد،    . دآنكه در او تقوا و پارسايي راسخ شود خدا به او چيزي به نام مخرج خواهد دا                

/ طـلاق  ( و يرزْقْه منْ حيثُ لا يحتسَبكند  پاداش ديگري براي متقين با همين سياق بيان مي
 روزي عبارت است از مال، همسر و هر آنچه انـسان در حيـات دنيـوي بـه آن نيازمنـد                      .)3

اين مؤمن و متقي بايـد  اي كه انسان توقع ندارد بنابر  يعني به گونه  منْ حيثُ لا يحتسَب   . است
باور كند كه اگر از حدود الهي تجاوز نكند و به معنـي واقعـي اهـل تقـوي باشـد نيازهـا و                  

اين روزي هم شـامل روزي مـادي، هـم شـامل روزي معنـوي               . حوائج حياتش خواهد شد   
خواهد شد خلاصه اين سنت الهي است كه اگر انسان به خدا توكل جست و بـه او اعتمـاد              

 الهي پيشه ساخت، رزق او مضمون است و خدا بر آنچه ضمانت كرده اسـت                كرد و تقواي  
  .رسد كه مورد گمان او نيست هايي به انسان مي و اين رزق از راه. قادر و بالغ است

در اين آيـه هـم ميـان     )29/ انفال ( يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تتََّقُوا اللَّه يجعلْ لَكمُ فُرْقانا) ب(
  .  ا و فرقان در قالب يك قضيه شرطيه ارتباط برقرر شده استتقو

 ايـن آيـه دربـارة ديـن و          )282/بقره( ء عليم  و اتَّقُوا اللَّه و يعلِّمكمُ اللَّه و اللَّه بِكُلِّ شَي         ) ج(
در اين آيـه كـه      . لزوم كتابت آن است و اينكه به هنگام معامله بايد شاهد وجود داشته باشد             

كند، دو بار امر به تقـوا شـده اسـت در مرتبـه       حكم شرعي را بيان مي20 بعدي بيش از     هآي
مراد تعليم شرايع الهي و احكام ديني است زيـرا سـياق            » و يعلمّكم االله  «دوم در ادامه فرمود     

  .      باشد آيه علومي است كه مربوط به احكام و حلال و حرام مي
ن استظهار كرد كه تقوا مقدمه علم است و دخالتي در           توا   از اين سه آيه مي     : دوم مقدمه
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البته از مرحوم علامه طباطبايي چنين شهرت يافته است كه در ايـن سـه               . تحصيل علم دارد  
  :آيه ارتباطي ميان تقوا و علم نيست ولي اين مطلب تأمل برانگيز است زيرا

 1394لامـه طباطبـايي     ع(مرحوم علامه تنها در يك مورد ارتباط را نفي كرده است            : اولاً
 كـلام  علمكـم االله يو گويـد    سورة بقره است ايشان در اين مورد مي        282و آن آيه    ) 435: 2ج

استينافي است و واو عطف نيست زيرا از يكسو با سياق آيه سازگار نيست و از سوي ديگر                  
بة دوم حـذف    تكرار لفظ االله دليل بر عدم ارتباط است زيرا اگر ادامه قبل بود بايد االله از مرت                

  .شد و به ضمير اكتفا مي
البته اين دو دليل قرين صواب نيست زيرا با توجه به اينكه اصل ارتبـاط و تقـوا و علـم             

سـياق آيـه بـا ايـن اصـل          ) همـان (اصلي قرآني است و مرحوم علامه آن را پذيرفته است،           
كه تكرار تقوي  چنان. تواند دليل بر تأكيد باشد گذشته از اينكه تكرار االله مي     . ناسازگار نيست 

و «و » و ليتـق االله   «. و در هر دو مورد هم با االله آمده اسـت          . در يك آيه به جهت تأكيد است      
  .»اتقوا االله

كننـد كـه مـراد از        سوره انفال با صراحت اعـلام مـي        29ثانياً مرحوم علامه در مورد آيه       
ه معناي چيزي است كه     فرقان ب ) 56: 9 ج 1394علامه طباطبايي   ( .فرقان، فرقان عملي است   

فرق ميـان حـق و   . نهد اي و شيء ديگر، در اينجا حق و باطل، فرق مي      انسان با آن ميان شي    
  .باطل در مقام، اعتقاد، رأي و نظر است

توانـد بـه      گـردد كـه مـي       به عبارت ديگر شخصي مؤمن و باتقوا واجد علم و بينشي مي           
و خطا و به طور كلي جميع خيـر و          واسطة آن ميان حق و باطل، هدايت و ضلالت، صواب           

ها پيـدا     ها و گرداب    شر تفاوت ببيند و فاصله بيفكند و مسير مستقيم خود را در ميان طوفان             
همين مطلب ذيل آيـه دوم سـوره طـلاق بيـان شـده              . اين علم ثمرة درخت تقوا است     . كند

  )316-313: 19 ج1394علامه طباطبايي (. است
هاي وصول به ايـن فـضيلت را سـه امـر              ب پيرامون تقوا راه   ثانياً الميزان در تحليلي جال    

  .ها متفاوت است  طبيعت انسانـخوف، رجا و حب : كند معرفي مي
برخي به دليل ترس از عذاب از ظلم و معاصي پرهيـز كـرده و بـه عبـادت الهـي روي                      

اند و با طمع به نعمـت و جنـت بـه              هاي الهي دل خوش كرده      آورند؛ بعضي هم به وعده      مي
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شوند؛ اما گـروه سـوم خـدا را از سـر خـوف از عـذاب يـا بـه دليـل                         عمل صالح ملتزم مي   
آنان اگر اهـل خـوف و   . اند داشت به بهشت بنده نيستند بلكه آنان خدا را نيك شناخته    چشم

رجا هستند امـا رضـايت او را بـر رضـايت خـويش مقـدم داشـته از بنـدگي هـيچ جـز او                        
من نارك و لا رغبه في جنتك بل وجـدتك اهـلا للعبـاد              الهي ما عبدتك خوفا     (. خواهند  نمي

كنـد امـا محبـت        آورد، رجا انسان را عابد مي       خوف براي انسان زهد به ارمغان مي       )فعبدتك
انسانِ محب، عملـي را دوسـت دارد   . رهاند الهي قلب انسان را پاك كرده از تعلق به غير مي  

 كرده است لـذا از هـر شـر و پليـدي             كه او دوست دارد و از رفتاري بيزار است كه او نهي           
  .شود كند و در اين صورت به وادي نور و تقوا وارد مي دوري مي

 ةاخلاص، مراتب دارد قـرآن دو رتب ـ      . انسان محب و باتقوا، سعي در خلوص عمل دارد        
مخلـَصين در قـرآن     . عالي براي آن معرفي كرده است كه عبارت است از مخلص و مخلصَ            

 صـراط    و اجتبَينـاهم و هـديناهم إِلـى       . گزينـد   ل اينكه خدا آنها را برمي     هايي دارند مث    ويژگي
توانند خدا را به وصف آورند بدون اينكه نيـاز بـه              ديگر آنكه آنان مي   . )87/ انعام  ( مستَقيمٍ  

يكـي از    )160و159/ ات  صـاف (إلاَِّ عباد اللَّه الْمخْلَصينَ     .سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ   . تسبيح باشد 
تـرين درجـه اخـلاص رسـيد چيزهـايي          به عـالي   آنكه. هاي مخلَصين عصمت است     ويژگي

كند كه هـيچ چيـز جـز        اي چنان قوي پيدا مي      دهاداند كه ديگران از درك آن عاجزند و ار          مي
شـود و از حـريم        ل مـي  يخواهد و در يك كلام به مقام عصمت نا          خدا و رضايت او را نمي     

 قـالَ فبَِعزَّتـك لَـأُغْوِينَّهم أَجمعـينَ إلاَِّ عبـادك مـنْهم              .مانـد   ساوس شيطاني دور مـي    اغوا و و  
زيـرا در آيـه ذيـل    .  عصمت از ديدگاه علامه چيزي جز علم نيست).83/ ص (   الْمخْلَصينَ

مـت طائفَـةٌ مـنْهم أَنْ        و لَو لا فضَْلُ اللَّه عليَك و رحمتُـه لَه          .جنس عصمت معرفي شده است    
          نْ شَيم ضُرُّونَكما ي و مهُلُّونَ إلاَِّ أَنْفسضما ي و لُّوكضي          ةَ وكْمْالح و تابالْك كَليع أَنْزلََ اللَّه و ء

يجه آنكه طريـق حـب      نت. )113/ نساء  (فضَْلُ اللَّه عليَك عظيماً     علَّمك ما لمَ تَكنُْ تَعلمَ و كانَ        
به دنبال خود تقوا و تقوا به دنبال خود اخلاص و اخلاص به دنبال عـصمت را بـه ارمغـان                     

حال اگر عصمت از سنخ علم باشد اين امر بدين معنـا اسـت كـه تقـوا محـصولي            . آورد  مي
  .دزا باشد و در تحصيل علم نقش ايفا كن تواند علم ارزشمند به نام علم دارد بنابراين تقوا مي

. جهت استحكام بحث بهتر اسـت نظـرات برخـي از مفـسران را هـم از نظـر بگـذرانيم              
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 . سوره بقره دربـارة ارتبـاط تقـوا و علـم سـكوت كـرده اسـت                 282فخررازي در مورد آيه     
 سورة انفال با صـراحت ارتبـاط را بيـان           29 اما ذيل آيه     )104: 7 ج   1411فخرالدين رازي   (

يجعل لكم فرقانـاً يعنـي خداونـد ميـان شـما            ) 123: 15 ج   1411فخرالدين رازي   (. كند  مي
فرقـان  . افكند چون كلام مطلق است بايد به تمام فـرق اشـاره كـرد               مؤمنين و كفار فرق مي    

يكـي از   . دنيوي و اخروي فرقان دنيوي هم دوگونـه اسـت؛ ظـاهر و بـاطني              . دوگونه است 
تقـين را چنـان بـه زيـور     هاي دنيوي و باطني معرفت است يعني خداوند مـؤمنين و م       فرقان

دهند و بر مسير حـق   كند كه با نور تشخيص حق و باطل مي  معرفت و علوم يقيني مزين مي     
 امام رازي همچنـين     )22/ زمر  (   نُورٍ منْ ربه    أَ فَمنْ شَرَح اللَّه صدره للْإِسلامِ فَهو على       روند    مي

   )31: 30 ج 1411فخرالدين رازي ( .كند  سورة طلاق به همين نكات اشاره مي2ذيل آيه 
دانـد كـه در قلـب انـسان           را نوري مـي   » فرقان« سورة انفال    29مرحوم طبرسي ذيل آيه     

طبرسـي  . (تواند ميان حق و باطل تمييز و تـشخيص دهـد            شود و انسان با آن مي       حاصل مي 
 1368طبرسـي   ( . سورة طلاق مطرح شـده اسـت       2همين مطلب ذيل آيه     ) 536: 4 ج 1368

  ) 306: 10ج
كنـد و چنـين بـا         البيـان بيـان مـي       مرحوم فيض كاشاني نكاتي را مشابه به تفسير مجمـع         

: ات ـ  فـيض كاشـاني بـي      (.ن الحق و الباطل   يعني العلم الذي به تفرقون ب     ي گويد كه   صراحت مي 
. انـد   برخي از مفسران معاصر هم در ارتباط ميـان تقـوا و علـم پافـشاري كـرده                 ) 536،  218

  )  439-436: 1ج1377؛ مكارم شيرازي 335-331: 1372 جوادي آملي(
حاصل آنكه نبايد در اصل ارتباط تقوا و علم كه از آن مخرج و فرقان تعبير شده اسـت،                   

. زا است و در حصول علم، دخالتي تـام و تمـام دارد              توان گفت تقوا علم     لذا مي . شك نمود 
شـايد بتـوان گفـت تقـوا     . اند پرداختهنكتة مهم نحوة ارتباط است كه در تفسير به اين نكته ن     

البته رفتار دوگونـه    . شود  بيشتر بار عملي دارد يعني عمدتاً مربوط به عمل و رفتار انسان مي            
اگر انسان در رفتار و كردار پيدا و پنهان حدود الهي را مراعات كند،              . است ظاهري و باطني   
 و مـنْ يتَّـقِ      .كنـد   الص پيدا مي  انسان متقي روحي پاك، طاهر و خ      . شود  شايسته نام متقي مي   

 هر چه روح انسان به پاكي و نظافت نزديك          )5/ طلاق( اللَّه يكَفِّرْ عنْه سيئاته و يعظم لَه أَجراً       
هـاي    لذا قرآن واژه  . شود  تر مي   تر و دقيق    تر، عميق   تر، ظريف   شود درجه و ميزان انسان لطيف     
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ريف و عميق دلالت دارند از قبيل شـعور، تفقـه و تـدبر،              معرفتي را كه در درك و شعور ظ       
از نظر فلسفي، سرّ مطلب آن است كه اگـر انـسان در مقـام               . كند  براي افراد اندكي لحاظ مي    

شـود و در ايـن    عمل مراقبت و مواظبت پيشه كند بر تجربه روح و تعالي نفس افـزوده مـي           
البتـه  . آيـد  تري به صحنه مـي صورت، علم كه سنخ وجود مجرد است با عمق و وسعت بيش        

بايد اعتراف كرد كه مكانيسم اين تأثيرگذاري هنوز روشن نيست ولـي ايـن قطعـاً يكـي از                   
معجزات قرآن كريم است كه عمل را در حصول علم، دخالت داده اسـت و ايـن مـدل كـه                     

 مـن   .آورد و هميشه علم حاصل علم است را ناقص معرفي كرده است             هميشه علم، علم مي   
 و پيداست كه علمي كه حاصل تقوا باشد علم يقـين و             علميما علم ورثه االله علم ما لم        عمل ب 

  .  معرفت واقع خواهد بود
تـر   توان گفت اگر قرآن با وضوح و صـراحت هـر چـه تمـام     بندي كلي مي در يك جمع  

بــراي كــسب علــم فراخــوان عمــومي داده اســت، اگــر قــرآن هــدف تكــوين و تــشريع را 
آموزي معرفي كرده است، اگر اصل اسلام و دين با علم و معرفـت آغـاز                 اندوزي و علم    علم

شده است، اگر ملاك تفوق انسان بر جميع خلايق، علم و انديشه است و اگر جهـل، منـشأ            
توانـد   شقاوت، بدبختي و فساد معرفي شده است، همه و همه نشان از آن داردكه انسان مـي       

انسان امكان دارد و نه تنها ممكن است بلكه تحصيل علم يقيني كند و حصول معرفت براي         
ها و تعابير بسيار مختلـف و گونـاگون            آيا ممكن است قرآن با بيان      –لازم و ضروري است     

هـا   انسان را به شناخت دعوت كند اما حصول آن را ناممكن بداند؟ آيا ممكن است قرآن ده              
حتي يك مورد علم را بـراي       بار سخن از تفقه، تدبر، تعقل، شعور و علم بگويد اما تحصيل             

انسان ناممكن بداند چگونه ممكن است كتابي آسماني تنها راه و كليد نجات انسان را تفكر                
 ثُـم     و فُـرادى    قُلْ إِنَّما أَعظُكمُ بِواحدةٍ أَنْ تَقُوموا للَّه مثنْى       .و معرفت بداند اما مروج شك باشد      

ها باز است و هر كـس بـه    ت راه شناخت به روي همة انسان   لذا بايد گف   )46/ سبا  ( تتََفَكَّرُوا
هـا بـسته بـه        ارزش انـسان  . تواند از واقعيت بهره برگيـرد       فراخور استعداد و تلاش خود مي     

كنـد و بـراي غلبـه         ميزان علم و دانش آنهاست و ميزان علم واقعي حد پيروزي را معين مي             
تر شد اين است پيـام قـرآن و اولـين             عالمكردن بر هر ناكامي و فساد بايد كوشيد تا عالم و            

  .  اصل اين پيام امكان معرفت يقيني است



155  

  

ت
عرف

ن م
مكا

ا
 

رآن
ر ق
 د

  

  منابع 
  .دارالقلم: بيروت. مفردات. 1412. اصفهاني، راغب
  .مؤسسه العلميه: قم. البرهان في تفسير القرآن. 1415. بحراني، هاشم

  .نگي رجاءمركز نشر فره: قم. شناخت شناسي در قرآن. 1372. جوادي آملي، عبداالله
  .مركز نشر اسراء: قم. تسنيم. 1379. جوادي آملي، عبداالله

  .اسماعيليان: قم. نورالثقلين. 1412. حويزي، علي
  .الهدي. تهران. بيدي فلسفة دكارت ترجمة منوچهر صانعي دره. 1376. دكارت، رنه

  .دراالكتب الاسلاميه: بيروت. التفسير الكبير. 1411. رازي، فخرالدين
  .دراالكتب العلميه: بيروت. المنار. 1409. درضا، رشي

  .مكتبه العلميه: تهران. تفسير العياشي. 1380. سمرقندي، محمد
مؤسـسة  : قـم ). پـاورقي (اصول فلـسفه و روش رئاليـسم، مرتـضي مطهـري        . 1332. طباطبايي، محمدحسين 

  .دارالعلم
  .ياناسماعيل: قم. الميزان في تفسير القرآن.394 1. طباطبايي، محمدحسين

  .دارالمعرفه: بيروت. مجمع البيان. 1408. طبرسي، حسن
  .مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران: تهران. جوامع الجوامع. 1368. طبرسي، امين الدين
  .نشر معارف: قم. درآمدب بر معرفت شناسي ديني و معاصر. 1379. فعالي، محمد تقي

  .محموديانتشارات : قم. تفسير صافي. تا بي. فيض كاشاني، محسن
  .صدرا: تهران. شناخت قرآن. تا بي. مطهري، مرتضي

  .دارالكتب الاسلاميه: قم. پيام قرآن. 1377. مكارم شيرازي، ناصر

  
  




